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ذره‌بین

خط سرنوشت

یک زن با وجود آگاهی از این که شوهرش قصد 
دارد او را به قتل برساند، سم را خورد اصلا دفاعی 
نکرد درواقع تا لحظه مرگ مطیع شوهرش بود و 
فقط یک مقاومت داشت آن هم زندگی در شهر 
پدری اش و شوهر می گفت باید به شهر پدری او 
بروند.آن ها در یک مراسم جشن عروسی فامیلی 
با هم آشنا شدند و ابراز علاقه علی به معصومه آن 
قدر زیاد بود که پذیرفت شهر پدری اش را ترک 
کند و به شهری برود که خانواده و فامیل های 
همسرش در آن جا زندگی می کنند.بعد از سال 
ها علی دیگر آن عشق آتشین را نداشت و اصرار 
می کرد به شهر خودشان برگردند، معصومه 
همه بداخلاقی ها را پذیرفت اما روی شرط روز 
عروسی اش ماند.اصل واقعه نشانگر یک کینه 
و پرخاشگری شوهر به زن است. این واقعه را 
نمی‌توان یک حالت هیجانی آنی به شمار آورد، 
زیرا عناصر زیادی دلالت بر این دارد که مرد در 
هنگام وقوع جنایت از هوشیاری و خود آگاهی 
نسبتاً بالایی برخوردار بوده، زیرا به رغم ضربه 
ای که به سر زن می‌زند ولی زن هنوز به هوش 
است که سم را به او می‌خوراند و بقیه صحنه را به 
گونه‌ای ترتیب می‌دهد که وانمود کند همسرش 
خودکشی کرده است. علت چنین کینه‌ای چه 
می‌تواند باشد؟ زن فردی است مطیع، صبور و 
تودار و مدافع حقوق شوهرش در حضور و غیاب 
او و حتی تا بدان جا مطیع بوده که شوهر  درباره 
او می‌گوید:» زن خیلی خوبی داشتم. با تمام 
بدی های من می ساخت. اگر به او می‌گفتم 
بمیر، مــی‌مــرد«. ایــن اطاعت تا به آن جا پیش 
مــی‌رودکــه وقتی شوهر به او سم مــی‌دهــد، او 
مقاومت زیادی از خود نشان نمی‌دهد. شوهر 
در این باره می گوید: » می‌دانست آن چه به او 
می‌دهم سم است، بدون هیچ  مقاومتی آن را 
خورد و نمی‌دانم چراهیچی نگفت«چنین زنی 
چرا باید مورد کینه مرد  واقع شود؟ تنها عاملی 
که می‌توانست این کینه را ایجاد کند، مقاومت او 
برای نرفتن به نزد مادرشوهر بود. این مقاومت از 
ابتدای ازدواج وجود داشته است. تا بدان جا که 
موافقت نهایی خانواده مرد بر سر همین موضوع 
شش‌ماه به تعویق می‌افتد. این مسئله برای زن 
چنان جدی بوده که به رغم تمامی اطاعتش از 
شوهر، روز حادثه بدون اجازه شوهر از ده آن ها 
بیرون آمده و به خانه خود می‌آید. این تعارض بین 
اطاعت و اطاعت نکردن ریشه اصلی این فاجعه 
است. وضعیت روحی مرد در طول شش‌سالی 
که از ازدواجش می‌گذشته این بوده که این زن 
با روی خوش و حالت اطاعت و با داشتن تمامی 
صفات مثبت می خواهد مرا از مادرم جدا کند.او 
شاید بارها زن را به شکل یک شیطان که با چهره 
دلنشین خود قصد گمراهی او را دارد تصور 
کرده است. او در پشت چهره دوست داشتنی 
همسرش، یک چهره کینه‌توز را تصور می‌کرده 
است. این تصورها او را به کینه دیرینه کشانده به 
طوری که آن را به صورت یک پرخاشگری نهفته 
تا وقت حادثه نگه داشته و در آن زمان به صورت 
یک فاجعه بیرون ریخته است. در چنین شرایطی 
اگر زن گاه به گاه بر سر موضوعات دیگری نیز 
با شوهر سر ناسازگاری باز می‌کرد، این خود 
زمینه‌ای می‌شده است برای ظهور تدریجی کینه 
شوهر. از این طریق حداقل کینه شوهر زودتر 
از این ها و با حالت تدریجی ظاهر می‌شد. این 
واقعه را می توان به زلزله‌ای تشبیه کرد که در 
صورتی که خرده زلزله‌هایی واقع شود، از شدت 
زلزله‌نهایی می‌کاهد ولی نبود این خرده زلزله‌ها 
می‌تواند زلزله شدید و مخربی را به دنبال داشته 
باشد مثل زلزله ای که باعث شد علی همسرش 

»معصومه«  را نابود کند.

جنایتی آتشین درفریبکاری عاشقانه
ــورد  ــه دخــتــر م ــدن ب ــی ــس از رس ــوان پ مـــرد جـ
علاقه‌اش دست به یک کلاهبرداری عجیب 
زد و برای این که  راز این فریبکاری فاش نشود 
با همدستی همسرش یک نقشه آتشین مرگبار 

را به اجرا گذاشت.

▪ مرگ مرموز	
خرداد سال 95 مأموران پلیس کهریزک از مرگ 
مشکوک مرد جوانی در یکی از بیمارستان های 
شهر باخبر شدند. شواهد نشان می داد رضا 30 
ساله  که تبعه افغانستان بود  بر اثر سوختگی 
شدید جان سپرده است. عابرانی که از یکی از 
خیابان های خلوت کهریزک عبور می کردند 
رضا را به بیمارستان رسانده  بودند.با انتقال 
جسد به پزشکی قانونی، تحقیقات در این زمینه 
آغاز شد و ماموران به  بررسی فهرست مکالمات  
تلفن همراه رضا پرداختند و یک مرد 38ساله به 
نام نوید را که چندین مرتبه با رضا تماس داشت 
شناسایی و بازداشت کردند. مرد جوان سعی 
داشت با داستان سرایی پلیس را گمراه کند تا 

این که در روند بازجویی ها به  جنایت آتشین  با 
همدستی همسرش اعتراف کرد.

▪ اعتراف به جنایت آتشین	
وی گفت : من رضا را کشتم اما قتل عمدی نبود 
و قصد کشتن او  را نداشتم. من برای پرداخت 
مبلغ شیربها به پدر همسرم بدهکار بودم به همین 
دلیل  تصمیم گرفتم برای جور کردن این پول 
از رضا کلاهبرداری کنم که ناخواسته موجب 
مرگ او  شدم.با اظهارات این مرد همسرش به نام 
حکیمه  نیز به اتهام معاونت در قتل  بازداشت شد 
و آن ها  در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 

تهران  پای میز محاکمه ایستادند.

▪ متهمان در دادگاه	
در ابتدای جلسه  اولیای دم درخواست قصاص 
را مطرح کردند. سپس متهم در جایگاه قرار 
گرفت و با انکار جرمش گفت: چند سال قبل به 
خواستگاری حکیمه رفتم. آن ها افغان بودند و 
رسم به دریافت شیربها داشتند. پدر او مبلغ 25 

میلیون تومان شیربها تعیین کرد. از آن جایی که 
به حکیمه علاقه مند بودم قبول کردم و به دروغ 
گفتم تــوان پرداخت این مبلغ را دارم اما پنج 
میلیون تومان بیشتر از آن را نتوانستم بپردازم. 
مدتی از زندگی ما گذشت تا این که پدر او بقیه 
شیربها را خواست. پولی در بساط نداشتم و 
از طرفی حاضر نبودم زندگی با حکیمه را از 
دست بدهم ،به همین دلیل به فکر کلاهبرداری 
افتادم و از همسرم برای اجرای این نقشه کمک 
خواستم.همسرم هم به دلیل علاقه ای که به 

زندگی مان داشت پذیرفت مرا همراهی کند.

▪ نقشه شوم	
وی ادامــه  داد: رضــا را از قبل می شناختم و 
می‌دانستم با آن که همسر و چهار فرزند دارد، 
قصد دارد بار دیگر ازدواج کند. به همین دلیل 
حکیمه را به عنوان خواهرم به او معرفی کردم. 
بعد از چند مرتبه رفت و آمد ،رضــا به حکیمه  
علاقه مند شد و او را از من خواستگاری کرد. 
این ماجرا برایم  خیلی سخت بود اما چاره ای 

نداشتم. من  به رضا گفتم در عوض دریافت 
شیربهای 20 میلیونی با ازدواج آن ها موافقم. 
رضا بعد از چندماه پول را به حسابم واریز کرد و 
بعد از آن پیگیر شروع  زندگی مشترک با حکیمه 
شد. من هربار بهانه ای می آوردم و دروغ جدیدی 
سرهم می کردم.این متهم درباره  نحوه جنایت 
گفت: رضــا که به ماجرا مشکوک شــده بود، 
تصمیم گرفت با پدر حکیمه که گمان می کرد 
پدر من است، صحبت کند و همه این اتفاقات 
را به او بگوید. نگران آبرویم بــودم. با رضا در 
کهریزک قرار گذاشتم تا با هم صحبت کنیم. آن 
روز رضا با خودروی خودش  آمد و من و حکیمه 
با موتور به محل قرار رفتیم. وقتی با هم روبه رو 
شدیم یک بطری بنزین راکه از قبل آماده کرده 
بودم، روی خودرویش ریختم. حتی  مقداری از 

آن، روی خودم هم پاشیده شد. با زدن فندک، 
خــودرو آتش گرفت و من و رضا هر دو  به عقب 
پرتاب شدیم. اما شدت آتش سوزی زیاد بود و 
رضا گرفتار شد و من جان سالم به در بردم و با 
حکیمه سوار برموتور فرار کردیم. سپس حکیمه 
منکر معاونت در قتل شد و گفت: من به اصرار 
شوهرم وارد این داستان شدم و مقتول را فریب 
دادم. من در قتل اونقشی نداشتم. در پایان 
جلسه هیئت قضایی هر دو متهم را از اتهام قتل 
عمد تبرئه و نوید را به خاطر قتل شبه عمد به 

پرداخت دیه محکوم کردند.

▪ نقض حکم در دیوان عالی کشور	
حکم صــادر شده در دیــوان عالی کشور تحت 
رسیدگی قرار گرفت و قضات دیوان عالی با طرح 
ایراداتی حکم صادر شده را شکستند و خواستار 
رسیدگی دوباره به پرونده شدند.به این ترتیب 
این زوج جــوان روز گذشته بار دیگر در شعبه 
دوم دادگــاه کیفری یک استان تهران از خود 
دفاع کردند.نوید گفت: من واقعا قصد کشتن 
رضا را نداشتم. فقط می خواستم با سوزاندن 
خودرویش، او را بترسانم تا از تصمیمی که گرفته 
بود، منصرف شود. اما خودرو در سراشیبی قرار 
داشــت و وقتی بنزین را روی ماشین پاشیدم  
ناخواسته به روی رضا هم پاشیده شد و بعد از 
زدن فندک، رضا شعله ور شد و من و حکیمه از 
ترس فرار کردیم، من واقعا قصد کشتن رضا را 
نداشتم.حکیمه نیز اظهارات همسرش را تایید 
کرد و گفت: مرگ رضا اتفاقی رخ داد.بنا به این 
گزارش، در پایان جلسه قضات وارد شور شدند 

تا رای صادر کنند.

▪ تحلیل کارشناس	

دکتر امان ا... قرایی مقدم جامعه شناس و 
استاد دانشگاه 

ــرادی که قصد دارنــد به عنوان شریک  اف
با هم یک کار اقتصادی را آغاز کنند باید 
از حقوق قانونی خود و مشکلاتی که در 
آینده آن ها را تهدید می کند، مطلع باشند 
زیرا شریک بودن در امور اقتصادی یک 
سری مشکلاتی را به وجود می آورد که اگر 
طرفین این ارتباط اقتصادی حق یکدیگر را 
نپذیرند آسیب های اجتماعی فراوانی را به 

بار می‌آورند .

شراکت یکی از مسائلی است که آثار مثبت 
و عواقب منفی فراوانی را به بار می آورد 
به طور مثال افرادی هستند که در ملک و 
املاک با یکدیگر شریک می شوند یکی 
از دو سوی این رابطه ریسک و خطرات را 
می پذیرد و فرد دیگر که شریک به حساب 
می آید ترس از ضرر دارد در حالی که باید 
بدانند در سود و زیان هر دو به یک اندازه 
سهم می برند .برخی افــراد که بی منطق 
هستند به دلیل ارتــبــاط ضعیفی که در 
ــط گسترده تر  تعاملات اجتماعی و رواب
دارند جزو شرکایی به حساب می‌آیند که 
علاوه بر داشتن شخصیت متزلزل همیشه 
استرس و اضطراب را در کاری که به صورت 

شراکتی انجام می شود تحمیل می‌کنند و 
پایه مشکلات را بنا می گذارند. برخی افراد 
خود را شریک می دانند که فقط در این 
شراکت توقع سود و منفعت دارند در حالی 
که باید تمام زوایای آن را مد نظر قرار داد در 
کاری که به صورت مشترک انجام می‌شود 
هر دو سوی ارتباط باید به قوانین احترام 
بگذارند و هر کس به اندازه سهم خود حق 
مطالبه داشته باشد تا مشکلات اجتماعی 
پیش نیاید .گاهی اوقات در برخی پرونده 
ها دیده می شود  افرادی با یکدیگر در امور 
اقتصادی شریک هستند و  به مشکلات 
فراوانی برخورد و به مراجع قضایی مراجعه 
می کنند. یکی از آن ها می خواهد سهم‌اش 

را واگــذار کند امــا دیگری قصد فــروش و 
واگـــذاری  نــدارد و همین نــزاع و درگیری 
میان شان را رقم می زند و مراجع قضایی را 
به عنوان مرجعی که صلح را برقرار می کند 
انتخاب می کنند .وقتی  نزاع و درگیری 
میان دو شریک شکل می گیرد یک نفر 
فکر می‌کند طرف مقابل قصد کلاهبرداری 
ــاذی از او را دارد و به همین دلیل با  و اخ
وسواس و تأمل به مسائل نگاه و فکر می کند 
اگر سهم خود را واگذار کند کلاه بزرگی بر 
سرش رفته به همین دلیل است که نزاع و 
درگیری میان این افراد تا حدی پیش می 
رود که دست به رفتارهای غیر اجتماعی 
ناهنجار می زنند و شاهد عصبانیت های 

زودهنگام و آنی هستیم که در یک مجادله 
و بحث کاری دو شریک به قتل ، آدم ربایی،  
خشونت و خیانت کشیده می شود. برخی 
افــراد شخصیت شان صلح پذیر است به 
همین دلیل در شراکت حاضرند از سهم 
خود گذشت کنند تا کار به مسائل اجتماعی 
خطرناک کشیده نشود اما برخی شخصیت 
ها که منفعت طلب و سودجو هستند از 
همین درگیری ها و مجادلات به نفع خود 
بهره می برند و کار را پیچیده می کنند که 
در نهایت دیده می شود به جای اندیشه 
تفکر و مشورت سر از زندان در می آورند 
و به عنوان یک فرد مجرم و متهم و قاتل 

شناخته می شوند.

شریک طمعکار

قتل، پایان اختلاف حساب یک میلیاردی 2 شریک
مرد جــوان که دوستش را به دلیل اختلاف 
حساب یک میلیاردی ،بعد از شراکت در بهره 
ــرداری از یک معدن ماسه و گوگرد کشته  ب
بود، ادعا کرد که قصد کشتن نداشته است و 

خواست تا او را ببخشند.

▪ ناپدید شدن مرد ثروتمند	
رسیدگی به این پرونده از 31  اردیبهشت سال  
96 آغــاز شد. زن جــوان که به پلیس آگاهی 
رفته بود گفت: همسرم صاحب یک معدن 
ماسه و گوگرد در حاشیه جاده خاوران است. 
او هر روز به محل کارش می رود اما از صبح 
هیچ خبری از او نــدارم وگوشی موبایلش را 
هم پاسخ نمی دهد و می ترسم بلایی سرش 
آمده باشد. همسرم مدتی است با شریکش به  
نام  کیوان مشکل دارد و با او درگیر است.به 
دنبال اظهارات زن جوان، تلاش برای یافتن 
سرنخی از مرد ثروتمند آغاز شد و پلیس در 
نخستین گام از بررسی ها، شریک کاری سینا 

را به عنوان مظنون تحت بازجویی قرار داد.

▪ اعتراف به قتل	
کیوان سعی داشت با داستان سرایی هایش 
خود را  در ماجرای ناپدید شدن سینا بی اطلاع 
نشان دهد اما وقتی در بن بست اطلاعاتی پلیس 

گرفتار شد، لب به اعتراف گشود و به قتل شریک 
کاری اش به دلیل اختلاف حساب اعتراف کرد.
با نشانی هایی که کیوان به پلیس داده بود، جسد 
سینا  در حاشیه جاده خاوران پیدا شد و پس از 
اعترافات و بازسازی صحنه جنایت پرونده این 
مرد با صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد و روز گذشته در شعبه 
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▪ درخواست قصاص	
در ابتدای  جلسه خواهر و برادرهای قربانی 
به عنوان ولی دم در جایگاه ایستادند و برای 
بزرگ  .پسر  خواستند  قصاص  حکم  کیوان 
قربانی نیز درخواست قصاص را مطرح کرد. 
اما نماینده دادستان از طرف فرزند صغیر 
قربانی دیه خواست. خواهر سینا در حالی که 
اشک می‌ریخت با اشاره به متهم گفت : این 
مرد از سال ها قبل با  برادرم و  پدرم در ریخته 
گری کار می کردند و با هم دوست بودند  اما او 
با بی‌رحمی زیاد برادرم را کشت و بعد ازکشته 
شدن  برادرم، مادرمان ازغصه زیاد فوت کرد و 
به همین دلیل برای کیوان  قصاص می‌خواهم.

▪ تشریح جنایت	
سپس متهم در جایگاه ویژه‌ ایستاد و گفت : من 

و سینا سال ها بود با هم دوست بودیم و به خانه 
یکدیگر رفت و آمد داشتیم . حتی فرزندان 
مقتول مرا عمو صدا می‌زدند تا این که سال 
۹۰ در بهره بــرداری از معدن ماسه و گوگرد 
با هم شریک شدیم . چون با هم دوست بودیم 
، شراکت مان را ثبت نکردیم و هیچ برگه ای 
ننوشتیم. وی ادامه داد : ما پس از چند سال 
با هم اختلاف مالی پیدا کرده بودیم و من یک 
میلیارد تومان از سینا طلب داشتم اما او طلبم 
را نمی داد. در  سال ۹۶ به خاطر بدهی هایم 
ناچار شدم خانه و خودرویم را بفروشم . من 
چند بار سراغ سینا رفتم و از او خواستم به من 
کمک کند اما هر بار جواب سر بالا می داد.این 
متهم در تشریح جزئیات جنایت گفت: آخرین 
بار همراه برادرم به معدن رفتم تا با سینا تسویه 
حساب کنم اما سینا با بی اعتنایی جوابم را 
داد. او رفتارهای تحقیر آمیزی  با من داشت  
خواست  من  از  او  شدم.وقتی  عصبانی  که 
تا استکان ها را بشویم از شــدت عصبانیت  
به رویــش  اسلحه کشیدم اما من واقعا قصد 
کشتن او را نداشتم .اولین تیر ناخواسته از 
اسلحه شلیک شد و بعد از شلیک ،مانند فیلم 
ها به یاد بدهی و اختلاف های قبلی با سینا 
افتادم و تیرهای بعدی را شلیک کردم. وقتی 
سینا روی زمین افتاد با چاقو چند ضربه به او 

زدم .وی در پاسخ به سوال قاضی درباره این 
که چرا اسلحه همراه داشتی؟ گفت : محیط 
معدن محلی خوفناک بود به همین دلیل از 
ترس همیشه اسلحه حمل می کردم .این متهم 
گفت : برادرم در قتل هیچ دخالتی نداشت  و 
وقتی من وسینا  با هم درگیر شدیم او بیرون 
از معدن در حال بازی با توله سگ ها بود .این 
متهم  در پاسخ به سوال قاضی درباره این که 

چرا برادرت را همراه برده بودی؟ گفت :چند 
سال قبل تصادف کردم و به همین دلیل دیگر 
قادر به رانندگی نبودم و از برادرم خواستم تا 
مرا به معدن برساند .وی  در حالی که سرش را 
پایین انداخته بود، گفت: باور کنید من قصد 
کشتن سینا را نداشتم و قتل او اتفاقی رخ داد.
بنا به این گزارش، در پایان جلسه، قضات وارد 

شور شدند تا رای صادر کنند.


